
ــری – برایم سخت اســت که به  جــواد نوائیان رودس
مناسبت شهادت مردی قلم به دست بگیریم و بنویسم که 
عزت، غیرت و شجاعت، در سیمای دلنشین او معنایی 
واقعی می یافت؛ آیا این رخت های عزایی که بر تن داریم، 
برای اوست؟ چگونه می توان باور کرد فقدان رادمردی 
را که شرافت امت اسلامی و غرور ملت ایران را ضمانت 
می کرد؟ آیا می توان پذیرفت عروج سرداری را که نامش، 
فخر اسلام بود و مرامش، آزادگی و حمایت از محرومان؟ 
آن عظیم سترگ، آن نامدار جاویدان، آن شجاع نستوه، 
آن شکوه پایدار، آن سرو بلندبالای غیرت، شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی، از آن گوهرهای نایابی بود که تاریخ و 
هویت هر ملت، محتاج به آن هاست. بگذارید طور دیگری 
بگویم؛ همین حاج قاسم ها هستند که تاریخ می سازند؛ 

تاریخ افتخار یک امت 
کــوه هــای  ــا  هـ آن  را. 
بلندی هستند که زمین 
عظمتش،  تــمــام  ــا  ب را 
پابرجا نگه مــی دارنــد. 
ــا تــرجــمــان همه  آن ه
خوبی هایی هستند که 
دارا  ظرفیت  بشریت 
بــودنــشــان را دارد اما 
همه ایــن توصیف های 
زیبا و آفــریــن هــا، تمام 
این نَعْت ها و تکریم ها، 
ــردار  از داغ س ذره ای 
او  نمی کاهد؛  محبوب 
که عمری را با مجاهدت 

گذراند و شهادت، ثمره و پاداش این حیات پربار بود.

مرید استاد شهید کامیاب       
اگر قــرار باشد از زندگی بزرگمردی مانند حاج قاسم 
بنویسیم، درست نیست که نامی از زادگاهش به میان 
نیاوریم؛ سردار ما در »قنات ملک«، جایی در شهرستان 
رابُر از توابع کرمان به دنیا آمد؛ سال 1335. کودکی و 
نوجوانی و اوایل جوانی اش در همین خطه گذشت. وقتی 
دبستان را در رابُر تمام کرد، رفت و در کرمان مشغول کار 
شد و بعد به عنوان پیمانکار شرکت آب، به زادگاهش 
برگشت. همان روزها بود که با یک روحانی انقلابی و 
جوان اهل مشهد آشنا شد؛ سیدرضا کامیاب. این دوستی 
زندگی قاسم سلیمانی را تغییر داد. کامیاب برایش از 
انقلاب و رسالت شیعه بودن می گفت؛ حرف هایی که 
در دل پاک روستازاده کرمانی، غوغایی به پا می کرد. 
سیدرضا کامیاب، طلبه مشهدی محبوب حاج قاسم که 
ماه های رمضان برای تبلیغ به کرمان می رفت، بعد از 
انقلاب نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی 
شد؛ اما دوستی اش با حاج قاسم برقرار ماند تا این که 
در یکی از روزهای سال 1360، گلوله منافقین، سینه 
آقاسید را هدف گرفت و او، شربت شهادت نوشید. با این 
حال، آقاسید پیش از شهادتش، حاج قاسم را با استادش 
آشنا کرد؛ استادی که جاذبه شخصیت او در خاطر حاجی 
ماند و به تدریج، مرید او شد؛ آیت ا... سیدعلی خامنه ای.

عضو افتخاری سپاه       
انقلاب که پیروز شد، حاج قاسم در کرمان به عضویت 
افتخاری سپا ه پاسداران درآمد؛ هوش فوق العاده و توان 
بدنی او، خیلی زود ظرفیت عظیمش را برای فرماندهان 
سپاه آشکار کرد؛ حاجی فرمانده پادگان قدس سپاه در 
کرمان شد؛ این هم از آن اتفاقات جالب تاریخ است؛ شروع 
فرماندهی در پادگان قدس و شهادت در کسوت فرمانده 
سپاه قدس؛ آغاز و انجامی چنین قدسی را فقط حاج 
قاسم سلیمانی باید. هنوز کار آموزش نیروها در جریان 
بود که دشمن بعثی، به مرزهای ایران تاخت. غیرت و 
مردانگی جوانان انقلابی، به بوته آزمایش سپرده شد. 

حاج قاسم همان تعداد نیرویی را که آموزش داده بود، 
در قالب چند گردان سازمان دهی کرد و رفت به جبهه 
و یکراست به سوسنگرد فرستاده شد؛ محور »مالکیه«. 
از آن به بعد، حاج قاسم جوان را می شد در تمام محورها 
دید؛ دوستانی داشت که با همه دنیا عوضشان نمی کرد؛ 
یکی شان احمد کاظمی بود. حاج قاسم با بر و بچه های 
سپاه کرمان، در عملیات های راهبردی مانند والفجر 8، 
کارهایی کردند، کارستان. نام حاجی خیلی زود بر سر 
زبان رزمنده ها افتاد؛ فرمانده خوش قیافه کرمانی که با 
اخلاقش، دل از همه می ربود و در عملیات های کربلای 

4 و 5، حماسه ها آفرید.

فرمانده لشکر 41 ثارا...        
ــت ســــال دفـــاع  ــش ه
فراز  همه  با  مقدس، 
ــی و  ــخ ــل و فـــــرود و ت
ــی اش تــمــام  ــن ــری ــی ش
ــاج قــاســم هم  ــد؛ ح ش
با یارانش برگشت به 
کرمان؛ اما انگار هنوز 
ــار بـــود؛ جنگ  اول ک
تمام شــد، امــا توطئه 
ــه. اشـــراری  دشــمــن ن
ــه از افــغــانــســتــان و  ک
مرزهای شرقی وارد 
کشور می شدند، امان 
مردم را بریده بودند. 
ــه خبر  روزی نــبــود ک
تروریستی آن ها در منطقه منتشر نشود.  اقــدامــات 
حاج قاسم مأمور شد که سامانی به این اوضــاع آشفته 
بدهد؛ او فرمانده لشکر 41 ثارا... بود. درگیری بچه های 
سپاه کرمان با اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر، روز و 
شب نمی شناخت و حاج قاسم سلیمانی، به عنوان محور 
و هدایت کننده این عملیات، فعالانه در منطقه حضور 

داشــت. در پرتو 
تــلاش هــای او و 
ی  ت ها هد مجا
ــان  ــف ــرک ــان ب ج
منطقه  ــاه،  ــپ س
ــش  ــ ــگ آرام رنــ
و  دیــــــــــد  را 
خــانــواده هــای 
مــــــظــــــلــــــوم 
ــای  ــ ــاه ــ ــت ــ روس
کرمان،  استان 
خواب راحت را 
کردند.  تجربه 
ــم، از  ــاس ــاج ق ح
ــدا،  ــت ــان اب ــم ه
تـــمـــرکـــزش بر 

روی امنیت بود؛ انگار همه مسئولیت و زندگی اش در 
تأمین امنیت بــرای مــردم خلاصه می شد. وقتی خبر 
اقدامی تروریستی یا شرارت آمیز را به وی می دادند، 
درنگ را جایز نمی دانست؛ آن قدر تلاش می کرد تا هم 
معلول و هم علت را، ریشه کن کند. رفتار او برای بسیاری 

از پاسداران جوان، یک الگوی تمام عیار بود.

مجاهد بدون مرز       
را  1379، رهبر انقلاب، حاج قاسم سلیمانی  ســال 
به عنوان دومین فرمانده سپاه قدس منصوب کردند. 
حالا دیگر مجاهدت های حاج قاسم برای پاسداری از 
حقیقت، مرز نمی شناخت؛ او مبدل شده بود به حامی 
همه مسلمانان مظلومی که در اقصی نقاط عالم، در برابر 
ظلم داخلی و خارجی ایستاده اند؛ حاج قاسم، یک مجاهد 

بدون مرز شده بود. با این حال، کسی او را نمی شناخت؛ 
اهل رسانه ای شدن نبود؛ ترجیح می داد آرام و بدون سر 
و صدا، وظیفه اش را انجام دهد. در آن سوی مرزها، در 
لبنان، در عراق، در افغانستان و جاهای دیگر، فراوان 
بودند غیرتمندانی که نیاز داشتند به دست های گرم 
حاج قاسم و امیدی که با خودش به این سو و آن سو می برد. 
آن روزها، هنوز کسی نمی دانست که حاج قاسم کیست 
و چه می کند؟ کسی خبر نداشت که برای زمین زدن 
جناح باطل و پیروزی جبهه حق، چطور از این سو به آن 
سوی عالم اسلام می شتابد؟ اما رهبر انقلاب این ها را 
می دانستند؛ شاید به همین دلیل بود که وقتی در چهارم 
بهمن ماه سال 1389، حاج قاسم را به درجه سرلشکری 
مفتخر و بر روی سینه ستبر و مردانه اش، نشان ذوالفقار 
را حمایل کردند، او را »شهید زنده« نامیدند. واقعیت هم 
جز این نبود؛ هنوز زمان زیادی لازم بود تا دیگران بفهمند 
با فداکاری های حاج قاسم و نیروهای جان برکف او، چه 
خطرها که از سر ملت گذشت و چه گره های ظاهراً کوری 
که در جهان اسلام باز شد؛ آری، واقعاً هنوز هم زمان لازم 

است تا آن را به تمامی دریابیم.

جای پای مصطفی چمران       
اواخر دهه 1380، حاج قاسم را مسلمانان دیگر کشورها، 
بهتر از ما می شناختند. در لبنان، حضور او یاد چمران را 
زنده می کرد؛ سال ها بعد، در مصاحبه ای که یکی از مهم 
ترین گفت وگوهای تاریخ انقلاب محسوب می شد، سردار 
از تنهایی حزب ا...، از آن شب خوف انگیز در بیروت و از 
تنهایی سید مقاومت در جنگ 33 روزه گفت و همراهی 
خودش با شهید عماد مغنیه را عیان کرد. آن وقت بود 
که همه فهمیدند، حاج قاسم ایــران، حاج قاسم لبنان و 
عراق و یمن و ... هم هست. او، بی اغراق، یک پایه پیروزی 
مقاومت در جنگ 33 روزه سال 2006 بود. عجیب نیست 
که صهیونیست ها این طور کینه او را به دل گرفتند؛ حاج 
قاسم و دوستانش، چرخ دنده های ماشین ایجاد خاورمیانه 
جدید را که کاندلیزا رایــس، وزیــر خارجه وقت آمریکا 
و ایهود اولمرت، 
نخست وزیر رژیم 
 ، نیستی صهیو
را  پُـــــــــــــــــزَش 
مــــی دادنــــد، از 
جـــا درآوردنـــــــد 
کـــنـــاری  ــه  ــ بـ و 
انداختند و این، 
یعنی این جا، در 
ایــن ســوی عالم، 
فــرزنــدان اســلام 
می گویند چه باید 
باشد و چه نباشد.

ناجی اربیل       
 1393 ســـــال 
بود؛ وحشت از داعش همه جا موج می زد؛ شایعه های 
مــربــوط بــه وحــشــی گــری هــای آن هــا همه جــا پیچیده 
بود. عراق در آستانه بلعیده شدن توسط تکفیری های 
ــراق، مانند زمان  ــت. مــردم مظلوم ع وحشی قــرار داش
روی  را  آمریکایی  سرنیزه های  فـــارس،  خلیج  جنگ 
گردنشان می دیدند؛ منتها ایــن بــار، دســت آمریکا از 
آستین داعش بیرون آمده بود. مرد می خواست که در 
وسط آن معرکه، بماند و دیگران را به ایستادن ترغیب 
کند، کار هر کسی نبود. حاج قاسم اما، آفریده شده بود 
برای همین روزها. مرداد 1393، داعشی ها تاختند به 
سوی اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق؛ سردار قبلًا به 
بارزانی درباره حمله داعش هشدار داده بود، اما او قضیه 
را جدی نگرفت. داعش غارت کنان خودش را رساند به 
نزدیکی های اربیل. بارزانی دست به دامن آمریکایی ها 

شد تا هواپیمایی، نیروی زرهی یا مهماتی ارسال کنند؛ 
اما آن ها ترجیح می دادند اقلیم کردستان هم برود توی 
حلق داعش. بارزانی ناامیدانه با حاج قاسم تماس گرفت 
و او گفت که می آید. چقدر ایــن کلمه بــرای کردهای 
عراق لذت بخش بود. خیلی ها دم از همراهی می زنند و 
نمی آیند؛ وقتش که می رسد، می روند دنبال سوراخ موش 
یا شاید عیاشی در سواحل فرانسه اما حاج قاسم مرد 
میدان بود. اربیل در محاصره داعش قرار داشت که خبر 
رسید سردار اسلام فقط با 70 نیرو آمده است! کردها 
تردید داشتند؛ آیا می شود با این تعداد نیرو پیروز شد؟ 
ظاهراً خبر نداشتند که نام حاج قاسم، کار چند لشکر را 
می کند. او با نیروهایش محاصره را شکست و خودش را به 
اربیل رساند. حالا حاج قاسم و رزمندگانش، دوشادوش 
پیشمرگان کرد می جنگیدند و از نوامیس مسلمانان 
پاسداری می کردند. نام حاجی که در جبهه پخش شد، 
داعشی ها ترجیح دادند بروند عقب تر؛ می دانستند که 
سردار سلیمانی، مثل مرادش، کرّار است، فرار در کارش 
نیست. پیروزی اربیل، نام سردار را بیشتر سر زبان ها 
انداخت؛ حالا دیگر همه او را می شناختند و دوستش 

داشتند.

سردار زینبی       
ــارزار بعدی بــود. وقتی داعــش، جبهه  سوریه میدان ک
النصره را کنار زد و عملًا شمال سوریه را در اختیار 

گرفت، پشت خیلی ها لــرزیــد؛ امــا حاج قاسم 
جزو آن ها نبود. داعشی ها در حلب و 

رقه به همه چنگ و دنــدان نشان 
ــوزاد را کباب  ــ ــد؛ ن مـــی دادنـ

می کردند و زیر پلو، جلوی 
ــدرش مــی گــذاشــتــنــد؛  ــ پ

می بردند،  می کشتند، 
تـــجـــاوز مـــی کـــردنـــد؛ 
ــر هم  ــم ــالا دیــگــر ش ــ ح
جــلــودارشــان نــبــود؛ هر 

ــت  ــد در رفـــتـــار دس ــن چ
کمی از او نداشتند. سردار 

بــی قــرار مــا، رفــت به سوریه 
که کاری کند برای مظلومان. 

وقتی رسید به دمشق، انگار ورق 
برگشت؛ سوری ها حالا می دانستند که 

حامی دارنــد؛ مگر می شد به حرف حاج قاسم اعتماد 
نکرد؟ حاجی در برخی محورها شخصاً حاضر می شد؛ 
وقتی نیروهایش به »بوکمال« رسیدند، آن جا بود تا جبهه 
را از نزدیک فرماندهی کند؛ او مرد پشت میز های قشنگ 
نشستن و باد کولر خوردن و رجز های شمسی پهلوانی 
خواندن نبود؛ مستقیم می رفت به میدان تا دم به دم 
نیروهایی بدهد که جان بر سر هدف مقدس گذاشته اند. 
تصاویر آن روزها، دست سردار را روی دوش نوجوانانی 
نشان می دهد که هنوز پشت لبشان سبز نشده است؛ 
این یعنی انتقال همان ارزشی که اروپایی ها، حتی اگر 
بمیرند هم معنایش را نمی فهمند. حاج قاسم که به منطقه 
می آمد، هم خودی ها کار را تمام شده می دانستند و هم 
دشمن؛ دیگر هیچ کس را یارای مقابله در برابر مردان 
ــردار که با بانوی کربلا، زینب کــبــری)س(، پیمان  س
وفاداری بسته و در مرام، به مولایشان حسین)ع( اقتدا 

کرده بودند، نبود.

سیل فروردین 98       
سردار در عراق و سوریه، فقط به دنبال سامان دهی 
جبهه مقابله با داعــش نبود؛ او را باید مصداق بارز 
»أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم« بدانیم. تمام تلاشش 
این بود که بین عراقی ها آشتی برقرار و اوضاع روابط 
را به سامان کند. وقتی زلزله  با یکدیگر  ســوری هــا 
و سیل، سرزمین مـــادری اش را تهدید کــرد و مردم 
هایی  آن  کنار  در  تا  آمــد  شدند،   حضورش  نیازمند 
باشد که دوستشان دارد. مانند حضور او میان سیل 
زدگــان خوزستانی در فروردین 98 و دستور ویژه او 
برای استقرار موکب های اربعین در مناطق سیل زده و 
کاهش آلام سیل زدگــان. او در چنین برهه هایی به 
کمک مردم سرزمینش می شتافت، تا مانند چمران، 
محشور باشد با بندگان مظلوم و نیازمند خــدا، تا با 
ثروتمندان شکم پرست و پرمدعا، هم سفره نشود، تا 
دمی نیاساید بــرای آسایش خلق. آیا مزد این همه، 

شهادت نیست؟
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 حاج قاسم
 به روایت حاج قاسم... 

به همه مردم بگویید که خدمتکاران، حسین وار 
جنگیدند

به همه مردم بگویید، به مادران شهدا، به پدران شهدا، به اسیران 
و به مفقودین و به حزب ا... بگویید که خدمتکاران، فرزندان تان، 
حسین وار جنگیدند که پیش کسوت نبرد بودند. به آن ها بگویید 
نگران نباشید که جمعی در خدمت شان بود، مسافر بودند و به 
قافله پیوستند. به آن ها بگویید و پیام ببرید از  جبهه که آن ها در 
دعاهایشان شاید یک یا دو خواسته دنیایی داشتند. به خدا قسم! 
همه آن ها با گریه آن را می خواستند که، خدایا! ما بهشت را بر این 
دنیا ترجیح می دهیم. که ما خون بهای این باشیم که برویم و این 
ملت از پیروزی و فتحی که به دست می آید، خندان باشند. می 
گفتند ما برویم و ما نباشیم که امام، خدای ناکرده نگران و ناراحت 
باشد. آرزوی دنیوی شان این بود که ملت ایــران شاد و خندان 
باشد. امام شاد باشد و شاید آرزوی دنیوی دیگری هم داشتند 
و آن، بوسیدن قبر مظلوم، غبارگرفته و محاصره شده اباعبدا...
الحسین)ع( بود. حتما این هم آرزوی شان بود و قطعا به آرزوی شان 
رسیده اند. این خون ها، خون بهای بسیار گران قدری بود. فتحی 
که حاصل شد و زمینه ای که باز کرده، این فتح برابری می کند با 

تمام سال های نبردمان و با تمام سال های جنگ مان.
ــاج قاسم )جستاری در خــاطــرات حــاج قاسم سلیمانی(؛  ]ح

مزدآبادی علی اکبر؛ انتشارات یازهرا)س(؛ 1394؛ ص 119[

ما می گوییم بالاتر از سرخی رنگی نیست       
دنیا نشان داد که هر زمانی که یقین حاصل بکند ما پیروز می شویم، 
آن ها چهره خبیث خودشان را نشان می دهند. آمریکا ناوگان 
کشی می کند، هواپیما وارد می کند. ما می دانیم هواپیماها برای 
چیست و ما می دانیم ناوگان ها برای چیست. ولی ما باید مصمم 
و محکم باشیم، بالاتر از سیاهی رنگی نیست. ما می گوییم بالاتر 
از سرخی رنگی نیست. ما می گوییم افتخارمان شهادت است و 
افتخارمان جنگیدن و کشته شدن در راه اسلام و خداست. بنابراین 
چه باک آمریکا توی میدان باشد یا صدام باشد. برای ما بسیار 
زیباست که دشمن اصلی که در پشت پرده زندان های خونین 

و کثیف خودش را مخفی کرده، نمایان شود.
]حاج قاسم )جستاری در خاطرات حاج قاسم 
سلیمانی(؛ مزدآبادی علی اکبر؛ انتشارات 

یازهرا)س(؛ 1394؛ ص 131[

ــان مثل        ــازم ــران هــــزاران س ــ  ای
 حزب ا... و میلیون ها انسان مانند 

عناصر حزب ا... دارد
ما هیچ وقت نمی گوییم دشمن به ما 
حمله نمی کند. ممکن است حرکتی 
را نا به جا انجام بدهد، ولی ما برای هر 
حرکت دشمن آماده ایم و هر ضربه ای که 
بخواهند علیه جمهوری اسلامی وارد کنند، 
ناکام و محکوم به شکست است. آن ها ممکن 
است عملی را انجام دهند، ولی نمی دانند نتیجه آن 
چه می شود و میزان موفقیت خود را نمی توانند حدس بزنند. 
هیچ حادثه ای که دشمن آن را امتحان کرد، سخت تر و شدیدتر 
از جنگ 33روزه لبنان نمی باشد و هیچ دشمنی کلاسیک تر و 
ورزیده تر از اسرائیل نبود. آن ها در کمال ناباوری دیدند که قوی 
ترین ارتش دنیا به دست یک مجموعه کوچک به نام »حزب ا...« 
شکست خورد و منهدم شد. ایران هزاران سازمان مثل حزب ا... و 
میلیون ها انسان مانند عناصر حزب ا... در وجود خود دارد. حقیقتا 
این ملت با اتکا به خداوند تبارک و تعالی، ملتی شکست ناپذیر است 
و با ایمان به ائمه معصومین)ع( و اطمینان از نصرت خداوند به راه 

خود می رود.
ــاج قاسم )جستاری در خــاطــرات حــاج قاسم سلیمانی(؛  ]ح

مزدآبادی علی اکبر؛ انتشارات یازهرا)س(؛ 1394؛ ص 151[

 آقا را دعا کنید       
»آقا« را دعا کنید برای مسئولیت سنگینی که به عهده اش است. در 
این دنیای پرتلاطم و سختی که امروز ایشان با آن مواجه هستند، در 
داخل و خارج؛ دوستان نادان و دشمنان قسم خورده مجهز و مسلح 
و نفاق، ان شاءا... خدا ایشان را کمک کند. عمر طولانی و نفوذ 

کلام بیشتری به ایشان بدهد و قلب ها را در تسخیرش قرار دهد.
ــاج قاسم )جستاری در خــاطــرات حــاج قاسم سلیمانی(؛  ]ح

مزدآبادی علی اکبر؛ انتشارات یازهرا)س(؛ 1394؛ ص 47[

پرواز بر فراز مُلک سلیمان 
 نگاهی به  زندگی سراسر مجاهدت سردار  شهید  قاسم سلیمانی  از دوستی با طلبه مشهدی قبل از انقلاب

 تا حذف داعش ،  امنیت مرزهای شرقی و کمک به سیل زدگان


